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  گويا؛ نقاش بدون مرز
  نگاهي به زندگي و هنر فرانسيسكو گويا نيم

rouZGar.com :منبع  علي داناييان

  
آيا لزوما تكرارشده، بزرگ يا كوچك، غني يـا فقيـر، منفعـل يـا پيشـرو، در      . نامي تكرار شده است فرانسيسكو گويا

سال در تمامي دنيـا، يـا بهتـر     150آورد؟ آن هم هنرمندي كه نزديك به  ي تجربه و تاريخ هنر كليشه به بار مي عرصه
آيا نوشـتن  ) براي قشري معدود و محدودحتا (اش بوده شناسانده شده است  بگويم در هر جايي كه امكان شناساندن

هـاي   نامـه  هـا و ويـژه   كسي كه كتـاب  او پرداخت؟ شناساييِ ي چنين هنرمندي جايز است؟ يا بايد به شناساييِ درباره
 . هاي بسياري ساخته شده است ي وي نوشته و فيلم زيادي درباره

 تـر شناسـاييِ   ام و هدف، بيش سونگرانه نداشته كي جا كه امكان داشته قصد قضاوت و داوريِ در اين نوشته تا آن
  . او نگاهي به اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي، و موقعيت شخصيِ اين هنرمند بزرگ بوده است با نيم

يي تشريحي  گويا را در اين متن گنجاند و با مقاله هنر و خط فكري و درك شخصي و آفرينشِ شود تماميِ آيا مي
تـوان   امـا مـي  . اش كنكـاش بـه عمـل آورد؟ قطعـا نـه      هاي درون كافي كرد و در پستوها و رخنههنرمندي را كالبدش

  . اميد كه چنين باشد. راهرويي براي پرسه در هنر او به دست آورد
در . بـرد  خود به سر مي هاي تاريخيِ ترين دوره كند كه كشورش اسپانيا در يكي از فجيع گويا در زماني زندگي مي

امـروزين، هنـر بـه     يي سوداگر سر برآورده ــ به مفهـومِ  گويا ــ كه خود از خانواده آن زمان، شغلِ فيِي اشرا جامعه
او در جمعي از اضداد زيست و . شود پيشگي نگريسته مي يي از صنعت تر به عنوان گونه آيد و به آن بيش حساب نمي

شايد هنـر وي  . هاي گوناگون پرداخت به آفرينشها و مواد مختلف  در طول زندگي خود و فراز و نشيب آن با روش
  . ها تلقي كرد ها و زمان ي مكان ي همه ي ارزنده را بتوان به عنوان نمونه

يـي از هنـر    سيسـم، كـه گونـه    داشت رمـانتي  هاي نخستين را به سوي صنعتي شدن برمي در شرايطي كه اروپا گام
ازد و بلـوغ خـود را تـا زمـان انقـلاب كبيـر فرانسـه پـي         اند ي اشراف و هنرمندان است، پوست مي كرده عوض جامه
  . گيرد مي

ويـژه اروپـاي غربـي     هاي هنري بعـد از انقـلاب فرانسـه در اروپـا و بـه      ي جنبش سيسم چيست؟ آيا همه رمانتي
ي خردسـتيز خـود و    ي فلسـفه  برپايـه (سيسم نيستند؟ آيا مكتب دادا و حتا سوررآليسـم   هاي ديگري از رمانتي شكل
كرده؟ آيا هنر غـرب   افراط در خردستيزي نيستند؟ آيا هنر عوام در كنار هنر رمانتيك زيست نمي) در اين مهم اغراق

ها پاسخ داد، شايد تنها  توان در اين اندك به اين پرسش كند؟ نمي هاي آن را ثبت مي تنها هنر خواص است و شاخصه
  . هاي ديگر يي براي پرسش تلنگري است و مقدمه

ي اين مردمان  با ساختن تابلوهايي از آداب و رسوم كهن مردم اسپانيا و زندگي روزمره 1794يا از سال گو نقاشيِ
بنـدي و   هريك از اين تابلوها در تركيـب . كند هاي اين سرزمين دوران بلوغ خود را طي مي ها و جشن چون كارناوال

  . اند يت اين نقاش زبردستي ذوق و خلاق اميزي نشانه وساز در رنگ سازي و ريتم و ساخت شبيه
هاي مختلف زنـدگي انسـان، چـه تراژيـك و چـه       كس نتوانسته است جنبه هرگز هيچ« فرانسوا شابرني  به گفته

يي كه بعضي  بيماري. رسد گويا به اوج مي اين روند بعد از بيماريِ» .گري نقاشي كند كميك را با اين درجه از افسون
شـود امـا    سـالي بيمـار مـي    ــ گويـا در ميـان   1: شناسي بعيد اسـت چراكـه   ن در رواندانند و اي آن را اسكيزوفرني مي
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شناسي در آن دوره هنوز شكل علمي بـه خـود    ـ روان2نمايد،  اسكيزوفرني معمولا در سنين كودكي تا جواني رخ مي
طور قطع بيابـد،   را بهاش  شناسي نتوانسته دلايل و درمان يي است كه هنوز هم روان نگرفته بود و اسكيزوفرني بيماري

به هر حال در دالان بررسي . چنين نشد شوند مرگي زودرس دارند، اما گويا اين ـ افرادي كه به اين بيماري دچار مي3
  . اند كه نبوغ وي را به ديوانگي و بيماري نسبت دهند و تحقيق، افراد بسياري تلاش كرده

مانـده   جاي چه از آثار به ها بنابر آن در آن سال. سفر كرد Sanlocarلوكار  سانبه  1797-1795هاي  گويا بين سال
زيـادي از وي بـاقي اسـت كـه      هاي مقدماتيِ بوده و طرح كاپريسي  سازي براي مجموعه آيد، او مشغول زمينه برمي

همـين زمـان   اوسـت و در   اجتمـاعيِ  گـر داوريِ  ها هر يك نمايان اين طرح. دهد سازي نشان مي تسلط او را در شبيه
خصـوص   آيـا بيـان تجسـمي و بـه    . زنـد  كارهايي دارد كه به رپرتاژهاي اكسپرسيونيستي و حتا كاريكاتور پهلـو مـي  

  فهم نيست؟ المللي و همه سازي در اين عرصه زباني بين شبيه
روي انگلسـتان شكسـت خـورد، گويـا كـار بـر        هايي با فرانسه بست و از نيروي دريـاييِ  زماني كه اسپانيا پيمان

  .را آغاز كرد كاپريسي  مجموعه
البته نبايد كه او چـه تـاثير عميقـي بـر هنـر غـرب       (انگيز است  ي هزار طراحي باقيمانده از گويا شگفت مجموعه

گرايانـه   هـاي سـبك   ها را مبنايي بـراي تجربـه   كدام از آن هيچ آندره مالرو) كرده يي زندگي مي گذاشته و در چه دوره
 تـرِ  يي از حكاكي كه در قـرن بيسـتم بـيش    شيوه. شود آغاز مي كاپريسي  در اسپانيا با مجموعهگراورسازي . داند نمي

را واقعيت پندارشده و دوبـاره   كاپريسشايد بتوان . آزمايي كردند ها با آن طبع ويژه اكسپرسيونيست اروپا به هنرمندانِ
  .شخصي گذشته است مجراي داوريِ ي خود دانست كه از زمانه ي گويا از احوال اجتماعيِ يافته تجسم

اجتماع اسپانيا كه قطعه به قطعه مورد تحليل هنرمندانه قـرار   پژوهشي است در سرشت منفعل و پنهانيِ كاپريس
هـا و   روزي ي سنگين تفتيش عقايد آشكار است و شـايد بـه همـان ميـزان تصـور سـيه       در اين اثر سايه. گرفته است

گونه از هنرمندي كه خود در اواخر  چه. اند م از تفتيش عقايد نيست، سنجش شدهاش ك هاي روزانه كه وحشت نكبت
چنـين آثـاري    يي نزديـك داشـته ايـن    كرده و بنا بر مقتضيات زمانه با دربار اسپانيا رابطه داري زندگي مي دوران زمين
  برآمده است؟

سـازي و نقاشـيِ طبيعـت     اشراف، منظره ريِنگا زمان با كار بر روي آثار چاپي به چهره گويا به عنوان استادكار هم
  .پرداخته است جان نيز مي بي

. آمـده اسـت   گفته شد كه در آن دوران نقاشي به عنوان صنعت و در بهترين حالت مكمل معماري به حساب مـي 
يراثـي  در معماري مسلط بوده و نقاشي بـا م  نوباروكي  دهد كه روحيه آثار به جاي مانده از بناهاي آن سده نشان مي

تعاليم مسيحي اسـت ـــ    كه از دوران رنسانس داشته ــ و آن پر كردن فضاهاي خالي و نمايان كردن شكل تصويريِ
در حكومت فئودالي چيزي به عنوان فرديت به مفهوم امروزي وجود نداشته و هنرمندان اجبارا . كشيده است نفس مي

تـرين   ي قاجـار آشـكار اسـت و معـروف     دوره اواخـرِ  ايرانِ اين حتا در. شدند به دربار و نهادهاي قدرت نزديك مي
  .الملك كمالي آن  نمونه

در بحران بزرگي كه اسپانيا دچار آن بود مردم به علت در دست نداشـتن قـدرت بـراي تشـكيل حـزب سياسـي       
 راتينمـو يي همانند گويا داشتند جمعيتي تاسيس كردند كه محـرك اصـلي آن    يي كه روحيه سركوب شدند ولي عده

شـدت سـركوب    اش را بـه  هـاي  هـا و ارزش  رژيم حاكم هرگونه اثر مكتوب يا گرافيكي مخالف بـا روش . شاعر بود
  .كرد مي
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پرسـتي، ناانسـاني    يي دارد و نوك پيكان آن متوجه جهـل، خرافـه   اين مجموعه ماهيت تند و گزنده طنز اجتماعيِ
بـرداري   عـوام بهـره   پرسـتيِ  كليسـا كـه از موهـوم    طلبيِ شنوند، جاه بينند و نمي مردمي كه نمي شرايط، خودبينيِ بودنِ
  .طور كلي است هاي بشر به كند، و بدبختي مي

مقدمات و برخوردها و مسايل مختلف در اين مجموعه وجود دارد ولـي  «: گويد مي كاپريسي  درباره ژان آدمار
  ».ماند بدون اين نبوغ تمام اين زندگي و حركات احتمالا در تاريكي باقي مي. بالاتر از همه نبوغ و استعداد است

لا فـو  . دارد ويش واميخ انسانيِ شدت تهاجمي و تند است و انسان را به انديشيدن به عمق و ماهيت به كاپريس
. ي آثار خود را تكان دهـد  ها بيننده گويا عمدا تصميم گرفته از راه ماهيت وحشي محرك«: گويد مي La Fuenteانته 

هاي قابل انفجار را با لبـاس مبـدل    توان حدس زد از روي تدبير و عقل چنين كرده است تا قسمت از سوي ديگر مي
  ».وارد مجموعه كند
زنـده در آتـش    ها را زنده ي آن تفتيش عقايد همه 1610كه در سال (پرستان  هايي از مجالس شيطاناو حتا تصوير

توان نوعي طغيان عليـه فشـارهاي انكيزيسـيون و     پرستي در آن دوران را مي البته شيوع شيطان. ساخت) سوزانده بود
 هـاي درد و رنـج   گلها را  طراحي اين Baudelaireبودلر تحميل عقيده محسوب كرد و به علت همين نبوغ گويا، 

  .نام نهاد
 1799ي  يافت ولي اين كار تا نوزدهم و بيسـتم فوريـه   انتشار مي) 1797(بايد در سال مقرر  كاپريسي  مجموعه
مولـف ايـن   «: گويـد  مـي  كـاپريس ي  گويا درباره. انتشار اين مجموعه سانسور هژده اثر را در پي داشت. عملي نشد

. تواند موضوع نقاشي هم باشـد  هاي بد انسان مي ها و عادت ست كه انتقاد از خطاها و شرارتمجموعه متقاعد شده ا
انـد و از بـين    هاي گوناگون كـه در تمـام جوامـع شـهري عـادي هسـتند انتخـاب شـده         عدالتي ها از ميان بي موضوع
اند كـه بـه    هايي برگزيده شده سوژه... طلبي و ايم، مثل جهل يا نفع هاي متداولي كه به آن عادت كرده ها و دام شيفتگي

  ».نظر نقاش قادرند مورد ريشخند قرار گيرند
گويـا و انكيزيسـيون   . اش ممنـوع اعـلام شـد    فـروش كـاپريس  ي  وهشت ساعت بعد از انتشـار مجموعـه   چهل
تـوان   خـور بـوده مـي    كرده و با اشـراف هـم دم   ها در دربار اسپانيا نقاشي مي با هنرمندي كه مدت(يقه شدند  به دست
وپنج سال بعد كـه   كس تا بيست بود اما هيچ يي عليه او تنظيم كرده ي مقدسه ادعانامه آن اداره). گونه برخورد كرد؟ اين

سـازي هـم ادامـه     نگاري و منظـره  در همين دوران گويا به چهره. اين مطلب را خودش بازگو كرد از آن خبر نداشت
ي سـلطنتي، و   هاي درباريان، خانواده تر نگاشتن چهره گونه آثار و بيش هاي وي در حد والاي اين نگاري چهره. داد مي

را  سن آنتونيو دلا فوريـدا ي  او باز هم خود را محدود نكرد و نقاشي روي گچ نمازخانه. مند است سوداگران ثروت
خـورد و   يروزه در اطراف به چشـم م ـ  گر حوادثي است كه همه انگيز توصيف اين نقاشي ديواري شگفت. آغاز نمود

يـي از   آميزي شگرفي است نشـانه  دراين اثر كه داراي رنگ. هاي آن را آشكارا بازگو كند عدالتي لازم است تا كسي بي
شود گروهـي مختلـف از مـردان و زنـان تـا كودكـان        چه ديده مي آن. خورد ي آسماني به چشم نمي افسانه يا اعلاميه

اين اثر به نوعي ساختارشـكن و  . وران اجتماع و پيشه ي فرودست طبقهمردماني از . پوش و گدايان پابرهنه است ژنده
بنـدي   پردازي عرفاني همـراه اسـت، تركيـب    يا رنسانس است كه با نوعي اغراق و افسانه روكوكوي  به دور از شيوه

  .است آنژ ميكلحلزوني دارد و ريتمي كه يادآور فرسكوهاي 
گوينـد ايـن    كننـد و مـي   ي كافري تعبـي مـي   يي غريزه ظاهري از گونهبرخي از مسيحيان اين نقاشي را به عنوان ت

گويـا تمـام افـراد دور و نزديـك را     . هاي مقدس به دست افراد غير روحاني است تمايلي سنجيده براي سپردن مكان
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قف ها معتقدند چون گويا تصوير مردم كوچه و بازار را در س ـ آن. يكي كرده و همه را در يك رديف قرار داده است
طور يك نفر در حالي كـه در   اند كه چه بعضي از منتقدان نقاشي متعجب. كليسا نقاشي كرده، فاقد ايمان مذهبي است

خود داشته باشد و همه را با هـم پـيش    بوده توانسته اين همه گوناگوني در كارِ كاپريسي  كار بر روي مجموعه پيِ
  .ببرد

شده از اين نـوع در اسـپانيا اثـر     تنها تابلوي كشيده. با دو كيفيت عرضه كرد را مايامتفاوتي آفريد و  او باز هم اثرِ
ِ ونـوس ولاسكو از (از خطر تفتيش عقايد در امان ماند  فيليپ چهارم ي پشتيبانيِ بود و حتا او به واسطه ولاسكو از
لوي او داراي خلوصـي  تـاب . اش در آينـه نمايـان اسـت    يي محجوبانه از پشـت سـر كشـيده و چهـره     گونه خود را به

يـك  . را دو بار نقاشي كرد ماياگويا ). اش استوار است آن بر حالت جسماني وجدانگيز از خط است كه حس زيباييِ
  .آليزه شود نقاشي شده بود كه ايده اين نخستين بار بود كه بدني بدون اين: بار با پوشش و يك بار برهنه

سقوط اقتصادي  1804سياسي، سال  آشفتگيِ 1803در : لاطمي بودهاي پرت ي نوزدهم، سال هاي نخست سده سال
هاي دولت اسپانيا و هفدهم مـارس همـان سـال حملـه بـه قصـر        كاري دسيسه 1807با شيوع قحطي و طاعون، سال 

بـه پادشـاهي   ) يكي از سرداران سـپاه نـاپلئون  ( موراوسوم مارس  وزير، بيست وزيري و زنداني كردن نخست نخست
آمـد گفتنـد،    ي خود را نوشت و مردم شادمان گشتند و به پادشاه جديد خود خوش رلز چهارم استعفانامهرسيد و چا
هاي آتش گرفتـه بـود؛    جا را صداي گلوله و زبانه همه. هاي مادريد به اختيار مردم درآمد سربازخانه 1808دوم ماه مه 

كه از سربازان عرب، لهستان، و آلمان تشـكيل  با ارتشي (دانست  نوعي سلاخي كه جكومت براي بقاي خود لازم مي
ي  ديدند كه چشـم اميدشـان بـه فرانسـه بـود ايـن واقعـه ضـربه         براي مرداني چون گويا كه مردمي را مي). شده بود

  .شد سهمگيني محسوب مي
كـرد   گذاري تاج فرديناند هشتم. مورا با پيروزي وارد شهر شد و مردم از او استقبال كردند 1808وسوم  در بيست

در (در يكم آوريل، مورا هرگونه تجمع در اسپانيا را ممنوع اعلام كرد . تاخت و ناپلئون با سربازان خود در اسپانيا مي
  ).بردند ي سلطنتي در شهر بايون به سر مي اين هنگام خانواده

ي  بـه انـدازه   اش براي شكار هاي اطراف وزير هيچ بود و اصولا علاقه داشت بداند جنگل شاه سابق يدون نخست
تخـت پادشـاهي بـه فرانسـويان      رفت كـه وقتـي شـوهرش از واگـذاريِ      جا پيش ملكه تا آن. كافي حيوان دارد يا نه

  .»اسپانيا رها نخواهد شد مگر به دست ناپلئون«: نوشت چارلز چهارم. خودداري كرد او را سزاوار گيوتين دانست
ي پادشـاهي شـما    ين نيست كه ملتي شريف در قلمـرو گسـترده  آرزوي ما جز ا«: حتا فرديناند هفتم اظهار داشت

چنـين پادشـاهي مناسـب و     بزرگ كه از سوي شـما رسـيده ايـن    سوزيِ توانستيم بدون اين دل زندگي كنند و ما نمي
تر دوام  گذاري كرد كه نُه روز بيش تاج ژوزف بناپارتويكم ژوييه  در بيست» .باارزش بر سر ملت خود داشته باشيم

ارتش فرانسه به ستوه آمد، بـاز فردينانـد هفـتم    . هاي چريكي بود كار شدند و اسپانيا پر از گروه به ورد، مردم دستنيا
  .پادشاه شد و چهار ماه بعد ناپلئون به پيروزي دست يافت

 فجـايع جنـگ  هـاي دردآور   كه سربازان خارجي پيروز شدند گويا شروع به كار بر روي طراحـي  1810در سال 
با هر كاري از اين نوع، چه قبل و چه بعد از آن، غيرقابل مقايسه اسـت و شـايد فقـط     فجايع جنگي  مجموعه. كرد

  .مقايسه كرد ويتس كل، و دوميه، پيكاسوها را با بعضي از كارهاي  بتوان آن
و آتـش   گردند، شهرها و روسـتاها در حـال غـارت شـدن     شوند، مردم سلاخي مي دروگران قبل از درو، درو مي

. آيـد  جزء وقايع آن روزها بـه شـمار مـي   ... ها، و هاي در حال شيوع، قحطي، تيرباران، دار زدن بيماري. گرفتن هستند
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هزار سرباز  يرامورنا، رومبلار، گواديلا، كرُدبا، و مادريد هفت در بايلن، سي. گونه نماند و مردم قد علم كردند ولي اين
امـا بـاز   . جنگيدند تسليم شدند كوب، و چنگك مي هزار نفري كه با داس، خرمن جوپن فرانسوي در برابر ارتش بيست

  .ناپلئون حمله كرد و ژوزف را به پادشاهي رساند
تـوان او را   مي. كار شد به هاي بشر را مشاهده كرد و دست شديدترين بدبختي 1814-1808هاي  گويا در بين سال

تر نگاه كنيم او در عين حال يكـي از   اگر بخواهيم وسيع. درن دانستهاي مهم نقاشي م پيشرو و رهبر يكي از جريان
  .هاي نقاشي عقلايي و عاطفي و رويايي بوده است يابي به سبك دهنگان و پويندگان ره نخستين ارايه

شـد بـه طـوري كـه نقـش       گر، و ستايشي محسوب مـي  تا آن هنگام نقش جمعيت در تابلو نقش نمايشي، آرايش
يـي بـه قـوانين آرايشـي و ترفنـدهاي       كه گويا اهميت ويـژه  با اين. قهرمانان بود ترِ ي هرچه بيش هدهند جمعيت نشان

بخش داشت خود را تا حد بسيار زيادي از قيد و بند اين مسايل رها كرده، جمعيت را بدون تمركز بـه طـرح    آگاهي
  .كرد شد و شخصيت پيدا مي مي كرد كه خود جمعيت موضوع كار وي هايي كار مي گرفت و روي افكت بيروني مي

يـي كـه زيبـاترين و     انـد؛ بـه گونـه    جنـگ  نـاك  اصـولا وقـايع هـول    فجايع جنـگ ي  هشتادوپنج گراور مجموعه
كند و جنگ اجبـاري را بـه محاكمـه     گويا در اين آثار بازجويي مي. آيند ترين كار در نوع خود به حساب مي تراژيك

او . ي مجسم افراد است ي تمام ابهام موجود در روان انسان، و روحيه نماينده شمار گويا هاي بي نگاري چهره. كشد مي
اين . آفريند دهد و كل واحدي را مي گيرد و با وحشت و خشونت آميزش مي كران را مي اين ابهام بي فجايع جنگدر 

وپنج سـال   يعني سي 1863كه در سال  طور باقي ماند تا اين گردآوري شد ولي مجموعه همان 1820گراورها در سال 
ي  توان آن را آيينه فراتر از فريادهاي يك پارتيزان است و مي فجايع جنگي  مجموعه. پس از مرگ گويا انتشار يافت

كننـد همگـي بـر ايـن      كه هنر گويا را بررسي مـي   جاست كه كساني نماي مناظر جنگ به شمار آورد و در همين تمام
  .شناخت ديد و از آن جدايي نمي شورش يكي مياند كه او خود را با سرنوشت ك عقيده

دوم مـاه  (تيرباران مدافعان مادريد ي كارهاي مربوط به ضدبشري بودن جنگ كه او ساخته تابلوي  از ميان همه
ايـن    .هـا باشـد   برابر است و شايد فراتر از آن فجايع جنگيي با تمامي آثار  اين اثر به گونه. ترين است شاخص )مه

كند  قدر بيننده را تحريك مي آن. ي دوم ماه مه ساخته شد داراي اعجابي خاص است سال بعد از واقعهتابلو كه شش 
دهـد   اين تصوير كه نوعي خاصيت نوباروك دارد شهيداني را نشان مـي . شود دي بر او وارد ميكه فشار عصبي شدي

حالـت صـليب بـاز كـرده، ماننـد مشـعل        ها را بـه  اندامي زانو زده و دست ي كوچك چهره ها مرد سيه كه در مركز آن
  .كند درخشت و به كل تصوير نورافشاني مي فروزان و منبع نوري مي

يي  خواند، جوخه مردماني كه منتظر نوبت تيرباران خود هستند، مبارزي كه كشته شده، تابوتي كه قربانيان را فرامي
هـا و   ي مكـان  كه براي همـه  ون تابلو را به علت اينمعتقدند گويا كمپوزيسي. (ها كه پشت به تصوير دارد در مقابل آن

  ).گونه قرار داده ها صادق باشد اين زمان
و بـه نـوعي   ]. جلجتـا [= » گولگوتـا «ي  هايي است در تپه خاطر تيرباران كردن انسان ي تيرگي اطراف تابلو به همه

چنان مهم بـه شـمار    د، دوم ماه مه آنش آلود تصوير در حال سوگواري است، شايد اگر اين اثر آفريده نمي جهان وهم
. يي را كه هزاران بار بعد از آن هم در تاريخ تكرار شد، تاريخي كرد گويا صحنه. شد آمد و به فراموشي سپرده مي نمي
و  تولسـتوي هـا   ي آنـدره مـالرو ايـن نقاشـي يـادآور داسـتان       بـه گفتـه  . اند سازان بسياري از اين اثر الهام گرفته فيلم

  .است يداستايفسك
اين اثـر قـدرت و   . را شروع كرد )سوم ماه مه(نظام مماليك  ي سواره حملهدر همان روزها كار بر روي تابلوي 
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  .نظام مسلح در حال نبردند دهد كه با سواره جرات مردم چاقو به دست را نشان مي
يابند و بيننـده خـود را    ها، همه با هم آميزش مي پيچيدگي و زيبايي شكل و چرخش رنگ تهاجم مماليك و درهم

  .رسد به اوج مي دلاكرواچنيني و پيچش و ريتم دوار بعدها در آثار  هاي اين بندي تركيب. كند در تابلو حس مي
قلـم بـا عنـوان     تي بـراي يـك سـري سـياه    طراحـي مقـدما   1815گويا باز هم آثار متفاوتي خلق كرد و در سـال  

ايـن  . كـرد  يي كه در باب گاوبازي نوشـته شـده بـود، تصويرسـازي مـي      او بايد روي رساله. را آغاز كرد ها گاوبازي
مجموعه اثري است قايم به ذات خود و با ديگـر كارهـاي گراورسـازي گويـا متفـاوت اسـت و ظرافـت و زيبـايي         

در آن . گوينـد خـود گويـا گاوبـاز بـوده      كننده است كه مي قدر افسون اين مجموعه آنهاي  زيبايي. يي دارد يافته كمال
ي ژوزف بناپـارت را از روي عكـس    ها او باز هم به دادگاه كشانده شد و مجبورش كردند تصـديق كنـد چهـره    سال

زيـرا او اينـك   دستي منحصر به فـردش تبرئـه شـد     اش و چيره چنان دقيق نبود و به خاطر شهرت دفاع او آن. كشيده
در غياب من رفتار شما طـوري بـود كـه سـزاوار     «: فرديناند هفتم به او گفته بود. شد افتخار ملي اسپانيا محسوب مي

  ».بخشيم تبعيد و خفه شدن بوديد، ولي شما هنرمند بزرگي هستيد و ما شما را مي
ي فجـايع ديگـري را آغـاز     جموعهشدت كم كرده بود و كار بر روي م هاي خود را به نگاري چهره 1819در سال 

ي بـزرگ جهـل در جامعـه را تحليـل      هاي عمـئم مـردم و فاجعـه    سردي ها، و دل ها، زنداني شدن كرد كه محكوميت
ودو طـرح تشـكيل شـده و     هاي قبلي دانست كه از بيست ي مجموعه توان به نوعي ادامه ها را مي اين طراحي. كرد مي

ايـن مجموعـه پـر اسـت از     . اسـت  كـاپريس شـد كـه بازگشـت متغيـري بـه      منتشـر   هـا  المثـل  ضرببعدها با نام 
  .ي دانش عموم مردم است شده با رمزگونگي، و در بر دارنده هاي تلفيق المثل ها، هيولاها، ضرب پردازي خيال

واژگـون   هـا  المثل ضرب. تري دارد كم آميزيِ شود و هزل مطرح مي كاپريستري از  ها به شكل جدي اين طراحي
ي عمر خود تابلوهاي عجيبي خلق كرد و وقايع  گويا در اولين دوره. ي خود هستند ي زمانه هاي جاهلانه كردن سنت

خيلـي از  . (هاي سـياه كـرد   تر يادآور شد و بعد از اين مجموعه بود كه شروع به نقاشي موجود را با وحدتي تهاجمي
در آثاري كه شكلي وهمـي دارنـد چيـزي    «: گويد ها مي ي آن ر دربارهبودل) دانند نظران اين نام را نامناسب مي صاحب

چه جانشين صـورت   در اين آثار مرز بين صورت و آن» .آيند وجود دارد شبيه روياهاي عودكننده كه به خواب ما مي
يرش هـا تـاث   آن متـريِ  5/4كنند كه به خاطر طول  شود قابل تشخيص نيست و هراس منحصر به فردي را بيان مي مي

يي كه پرسش و پاسخ دارنـد و   گونه به. ي خودش شكل گرفته است ها روي ديوار خانه اين نقاشي. شود چندبرابر مي
آميزي و كمال حركـت   اوج پختگي گويا در رنگ. كنند گيرند و راه و هدفي مشخص را دنبال مي در كنار هم قرار مي

  .آثار اوست
ي خـود سـپرد تـا شـاه آن را      اش را به نوه گويا هنگام سفر خانه. كرد شاه گويار را به بوردو تبعيد 1824در سال 
  .يك سال بعد گويا از بوردو به پاريس رفت. مصادره نكند

اثـر ديگـري از    كـاپريس ي  ي محافل هنري بود و به جز مجموعه در پاريس نقاش شماره يك اسپانيا فقط بيننده
هـاي سـياه را بـر روي بـوم      اش وقتي نقاشي ها يعني پس از مرگحتا بعد. وي در فرانسه مورد استقبال قرار نگرفت

هريه كردند اين كارها به اين دليل كه تنها نوعي اكسپرسيون ضـعيف در زمينـه و دردهـا و     لووري  آوردندو به موزه
 ريسكـاپ امـا  . فرسـتاده شـدند   پـرادو ي  دهند مورد قبول لوور قرار نگرفتند و به موزه هاي بشري را نشان مي اندوه
، و دلاكروآ به تمام سطوح هنـر  هوگوحتا كساني چون بودلر، . ي نبوغ و قدرت گويا در هنرهاي تصويري بود مقدمه

 روِ و همه دنبالـه » زيبا و سهمگين«: ي آثار او گفت هوگو كه در اواخر عمرش با گويا آشنا شد درباره. گويا پي نبردند
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رويـم بـه اهميـت هنـر گويـا       مام جهان چهره شد و هرچه جلوتر مـي هاي بعد در ت اين آثار در سال. نظر وي شدند
او . شناسد وصفي همراه است كه هر گروهي او را متفاوت مي چنان وسعت غيرقابل آثار گويا با آن. بريم تر پي مي بيش

  .كرده است يي با شرايط و ابزاري متفاوت اثري نو عرضه مي در هر لحظه
گرايانـه بـه آفـرينش آثـار خـود       هاي سـبك  شناسد و فارغ از تفاوت رز نميوسعت كار گويا به حدي است كه م

و نيـز يكـي از   ) هـاي رسـمي   نگـاري  و چهـره  ايسـيدرو  مرعزار سان(ي قرن هژدهم بود؛  او نقاش نمونه: پردازد مي
نيـز   نگـار سـنتي و   او چهـره ). شيردوش بوردوييو  نظام مماليك ي سواره حمله(ترين نقاشان قرن نوزدهم  برجسته
مذهبي  هاي تزيينيِ او در حالي كه نقاشي ضدمذهب بود به نقاشي. او عالي است هاي تاريخيِ نقاشي. شناس بود روان

هاي طبيعت دست يافته، گراورسازي كـه بـا    ساز كه به شكل غيرعادي به زيبايي او يك نقاش منظره. پرداخت نيز مي
، يـك  )پيرزنـان تـابلوي  (اكسپرسيونيسـت ـــ رآليسـت خشـن      قابل مقايسه است، يك رامبراند، گالوت، و دوميه

  .اكسپرسيونيست احساساتي، يك نقاش سوررآليست موهوم، نقاشي منزوي، اجتماعي، سياسي، و مردمي بود
يي است كه اسپانيا را از  كند مبارزه ، نويسنده و منتقد فرانسوي، چيزي كه قلم گويا تصوير ميكلود روآي  به گفته
هـاي   وصف تاريكي و انگيزه ارزه ميان خرد و روياهاي خرد، ميان مرگ و زندگي، ميان جوشش غيرقابلمب. هم دريد

  .روشنايي و جدال ميان شب و روز
آثار گويا چنان نامحدود است كه هيچ منتقد هنري نتوانست او را در سبك و روش و گونه و نگرش خاصي قرار 

  .كند گذارد اظهار نظر مي متعالي بر او ميدهد و هر كسي بنا به تاثيري كه اين هنرمند 
يـي از زمـان گـل داد و     البته گويا در برهه. رامبراند، ولاسكو از، و طبيعت: ي خود گويا او سه استاد دارد به گفته

آثـار معمـولي و حتـا    . اش تامل كرد و در هنرش آزادانه عمـل كـرد   تر بگوييم او در زمان زيست شكوفا شد، يا دقيق
در مجموع وهـم  . اش غيرقابل قياس هستند شناسي آثار وي با تابلوهاي معروف آفريد كه از لحاظ زيباييضعيف هم 

قلـم روان   ي اسپانيا و ضربِ نور و تاريكي رمبراند و تبلور شخصيت و حالت و منش فرد در آثار او، تركيب روحيه
اش هنر  اش به هم آميخته كه نتيجه در تابلوهايطبيعت و دردها و روياهاي خود او  ، خشونت و مادرانگيِولاسكواز

  ■اوست


